
۳۵ سال کار بی مزد  و  منت
علی میرزایی، سردبیر و مدیرمسئول 
فصلنامــه مهــم «نــگاه نــو»، درباره 
اتفاقاتی که این روزها باعث شده  انتشار 
نشــریات دچار مشکل شــود، نکته ای 
کوتاه را در اختیار ما قرار داده اســت. 
او در ایــن متن خطاب بــه خوانندگان 
نگاه  نو نوشــت: «پس از انتشــار نگاه  
نــو شــماره ۱۴۸ و گــزارش افزایش 
هزینه هایی که در یادداشــت ســردبیر 
آورده شــد، شــماری از خوانندگان از 
من خواســتند برای دوام انتشــار نگاه  
نــو حتی اگر نیاز بــود مایملک خود را 
بفروشــم. قطعــا ایــن کار را نخواهم 
کرد. ۳۵ سال کار بی مزد و منت کافی 
نیســت؟ مخاطبان گرامی نگاه  نو، اگر 
برای ادامه حیات این نشــریه مستقل 
ارزش قائل هستند، یاری کنند و اجازه 
ندهند نگاه  نو زیر چرخ دنده های تورم 
مهارگســیخته که بهای هر کیلو کاغذ 
را از ۸۰۰۰ تومــان به حداقل ۱۸۰,۰۰۰ 
تومــان رســانده اســت، لِه شــود. در 
کجای دنیا مدیر نشــریه ای «مایملک» 
خود را -اگر مایملکی داشــته باشد- 
می فروشــد که جلو تعطیلی نشریه ای 
را بگیــرد؟ درســت این اســت که در 
وضعیت کنونی مخاطبان نگاه  نو برای 
پایداری نشــریه دلخواهشان به میدان 
بیایند. از من دیگر کاری ساخته نیست. 
آسان ترین کار این اســت از هر شماره 
نگاه  نو دو نســخه بخرند و یک نسخه 
آن را هدیه بدهند. به همین ســادگی! 
شمار نشــریه های مســتقل و آزاد که 
حرفــی برای گفتــن دارنــد و رَطب و 
یابس نمی بافند و کارشــان نبش قبر و 
دروغ گویی و انتشار مقاله های خنثی و 
گاه پوچ و پوک و بی خاصیت نیســت، 
چندان زیاد نیست. نگذارید نشریه های 
آزاد و مســتقل از این میدان نابرابر به 
در شوند. به قول یکی از رهبران بزرگ 
آسیا، مواظب آدم های آبرومند باشید».

نگاه  نو شماره ۱۴۹ منتشر شد
 صد و چهل و نهمین شماره فصلنامه 
نگاه  نو، با پشت سرگذاشــتن مشکلاتی 
که در این روزها مطبوعات فارسی زبان 
داخلی با آنها روبه رو هستند، در زمان 
تعیین شده و بی وقفه منتشر شد؛ مانند 
۳۵ ســال گذشــته. بخش ویــژه این 
شماره نگاه  نو، با عنوان جنگ روایت ها 
در اتحاد جماهیر شوروی، به موضوع 
روایت سازی های جعلی حکومت های 
تمامیت خواه پرداخته و شیوه برآمدن 
را  اســطوره های ســاختگی  و سقوط 
بررســی کرده  اســت، با چهــار مقاله 
به قلم زهرا محمــدی، آبتین گلکار و 

سیدحسین طباطبایی.
گفت وگویــی  شــماره،  ایــن  در 
می خوانید با محمود درویش، شــاعر 
مفاهیمی  درباره  فلسطینی،  بلندآوازه 
همچون وطن و وطن پرســتی، تبعید، 

جایگاه شعر و شاعر در جامعه و... .
بخــش مقاله های نــگاه  نو ۱۴۹، با 
مقالــه ای به قلــم فخرالدین عظیمی 
آغاز می شــود با عنــوان «دریغا ایران: 
آتــش جنــگ و تیمارداشــت وطن»؛ 
ســخنی متیــن از زبــان نویســنده ای 
ایرانیانی که  بــه  فرهیختــه خطــاب 
برای دســتیابی به خواســته های خود 
گویــا مهــر وطــن را فرامــوش کرده 
و شــوربختانه دل بــه جنگ افــروزی 
بیگانگان و یورش های نظامی آنها دل 
ســپرده اند. مقاله دوم، به قلم حسین 
«ارزش  عنوان  بــا  معصومی همدانی، 
یوشــیج» درباره مضمون  نیما  میراث 
و محتــوای کتابــی اســت بــا عنوان 
«از غریــب من» بــه همــراه نظریات 
نویســنده درباره زندگی و فعالیت های 
سیاســی و اجتماعی نیمــا. پس از آن 
مقاله ای با عنــوان «رؤیاهای فرزندان 
آرمــان  نوشــته  معنــوی رضاشــاه» 
نهچیــری درباره بســترهای تشــکیل 
حــزب پان ایرا  نیســت در عصر پهلوی 
قرار دارد و سپس مقاله «آلفردلومر و 
نخستین سرود ملی مشروطه»، نوشته

 فرهود صفرزاده. 
نــگاه  نــو شــماره ۱۴۹ بــا بهــای 
۴۵۰ هزار تومان منتشــر شــده است  و 
ســردبیر آشــکارا ابراز نگرانی و تردید 
کــرده کــه در وضعیــت رکود-تورم 
کنونی و ســیر صعــودی هزینه ها، آیا 
نگاه  نو شــماره ۱۵۰ در پایان شــهریور 

۱۴۰۵ منتشر خواهد شد یا نه.
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استان فارس به عنوان یکی از قطب های اصلی پرورش اسب اصیل ایرانی، به ویژه نژاد دره شوری، شناخته می شود. جشنواره بزرگ کشوری اسب اصیل ایرانی در باشگاه سوارکاری 
شهر راز، واقع در منطقه زرقان و لپویی، برگزار شد. در این جشنواره، اسبان اصیل ایرانی بر اساس شاخص هایی همچون تیپ، اصالت، ساختار بدنی و کیفیت حرکت مورد داوری قرار گرفتند.
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پیری همیشه یکی از دشــوارترین آزمون های جامعه بشری بوده است. 
تاریخ انســان سرشار از لحظه هایی است که در آن، پیر و فرسوده ای در میانه 
کوچ جا مانده، بر تکه ای یخ رها شــده، به کوهی دوردســت برده شده یا با 
آیینی خاموش از دایره زندگان کنار گذاشته شده است. پژوهشگران این پدیده 
را با واژه لاتین Senicide (پیرکشی) می شناسند. شاید صریح ترین نمونه های 
این پدیده را بتوان در میان اقوام شــکارچی-گردآورنده شــمالگان یافت. در 
میان اینوئیت ها، رهاکردن ســالمندان بر روی یخ در ســال های قحطی رخ 
می داد؛ زمانی که بقای گروه، از هر ملاحظه دیگری مهم تر می شــد. آخرین 
نمونه مســتند این رویه در ســال ۱۹۳۹ ثبت شده است. در شرق سیبری نیز 
چوکچی ها آیینی مشابه داشتند؛ سالمند یا بیمار لاعلاج گاه از نزدیکان خود 
می خواســت او را خلاص کنند، نه از ســر میل به خودکشی، بلکه به مثابه 
رسمی آیینی برای بازگرداندن زندگی به چرخه طبیعت. در ژاپن، این مسئله 
به قلمرو اسطوره راه یافت. روایت «اوباسوته» -به معنای «رهاکردن پیرزن» 
یــا «رهاکردن والدین»- قرن هاســت در فولکلور ژاپنی حضــور دارد. در این 
روایت، ســالمند ناتوان را به کوهی دورافتــاده یا جنگلی متروک می بردند و 
همان جــا رها می کردند (در ادبیات و فرهنگ عامه فارســی نیز روایت هایی 
کمابیش مشابه وجود دارد). یکی از مکان هایی که بعدها با افسانه اوباسوته 
ژاپنی پیوند خــورد، جنگل آئوکیگاهارا در دامنه کوه فوجی بود. با این حال، 
نکته مهم آن است که بیشتر داستان های اوباسوته نه برای توجیه این عمل، 
بلکه برای هشــداردادن علیه آن نوشته شده اند. جامعه ای که چنین روایتی 

می سازد، در واقع از وسوسه ای سخن می گوید که می خواهد مهارش کند.
در اسکاندیناوی، افسانه دیگری شــکل گرفت؛ سالمندانی که خود را از 
صخره هایی موســوم به «آتســتوپا» -به معنای «پرتگاه خاندان»- به پایین 
پرتاب می کردند. اما همین افسانه یا حقیقت باعث شده که امروز در مباحث 
سیاسی ســوئد، واژه «آتستوپا» به اســتعاره ای برای نظام ناکارآمد حمایت 
از ســالمندان تبدیل شــود. احتمالا کهن ترین روایت پیرکشــی به سارداینیا 
بازمی گردد؛ قومی باســتانی که هنگام کشتن ســالمندان بلند می خندیدند؛ 
همان «خنده ساردونیک» که بعدها در زبان های اروپایی به معنای خنده ای 
تلخ و بی رحمانه ماندگار شــد. اما این خنده، الزاما نشانه قساوت نبود، بلکه 
معنایی آیینی داشت؛ نوعی بازگرداندن مرگ به دست بشر به چرخه حیات. 
سیسرون، فیلسوف رومی، در رســاله «درباره پیری» از شأن سالمندان دفاع 
می کنــد، اما واقعیــت اجتماعی روم چیــز دیگری بود. ســالمندی در روم 

امتیاز ویژه ای به همراه نداشــت و بسیاری از پیران در حاشیه جامعه زندگی 
می کردند. فاصله میان ستایش اخلاقی ســالمندان و واقعیت زندگی آنان، 
فاصله ای آشناست؛ شکافی که جهان امروز نیز همچنان با آن روبه رو است. 
شــگفت آور آنکه همین الان در برخی روستاهای جنوبی ایالت تامیل نادوی 
هند، رویه ای موســوم به «تالائی کوتال» همچنان گزارش می شود؛ آیینی که 
در آن ســالمند را با روغن شست وشــو می دهند و سپس با خوراندن حجم 
زیادی آب نارگیل، بدنش را به سمت نارسایی کلیوی و مرگ سوق می دهند. 
در جامعه ای که احترام به والدین را بخشی از هویت فرهنگی خود می داند، 
فقر، هزینه درمان و گاه طمع در ارث، هنوز چنین رویه ای را زنده نگه داشته 
اســت. در فلات ایران، پیرکشــی صورتی دیگر به خود می گیرد. این صورت، 
نه آیینی، نه اســطوره ای و نه حتی آشکار بوده است. ایلات بزرگی همچون 
بختیــاری در زاگــرس مرکزی و قشــقایی در فــارس، هر ســال دو بار کوچ 
می کردند؛ از ییلاق به قشــلاق و دوباره از قشــلاق به ییلاق. این جابه جایی 
هرگز از جنس «ســفر» نبود، بلکــه نبردی دائمی با کوه، بــرف، رودخانه و 
گرســنگی برای زنده ماندن بود. در سال ۱۹۲۴، دو فیلم ساز آمریکایی، مریان 
کوپر و ارنســت شودســاک (همان هایی که بعدها «کینگ کنگ» را ساختند) 
کوچ ایل بختیاری را از دریچه دوربین ثبت کردند. حاصل این ســفر مســتند 
«علف؛ نبرد یک ملت برای زندگی» بود؛ روایتی از ۵۰ هزار انسان و نزدیک به 
نیم میلیون دام که باید از رودخانه کارون عبور می کردند، از دامنه های زردکوه 
بالا می رفتند و هفته ها در مســیری می ماندند که کوچک ترین لغزش در آن 
می توانســت به مرگ بینجامد. در تصاویر این فیلم، کودکانی دیده می شوند 
که گوســاله ای را بــر دوش حمل می کنند و مردانی که بــا پای برهنه برف 
را می شــکافند. در چنین نظمی، کســی که از پا می افتاد، اغلب در مسیر جا 
می ماند. در حافظه شفاهی عشایر ایران هنوز روایت سالمندانی باقی مانده 

که در فصل کوچ جا گذاشــته می شدند؛ پیرمرد یا پیرزنی که دیگر توان عبور 
از گردنه را نداشت. گاه برای او چادری کوچک برپا می کردند و اندکی آذوقه 
کنار دســتش می گذاشتند، با این امید -یا شاید این وهم- که بازگشتی در کار 

خواهد بود. اما همه می دانستند که جامانده، نخواهد ماند.
این رفتار در میان عشــایر ایران نه نامی داشــت، نه آیینی و نه افسانه ای 
کــه آن را توجیــه کند. اگر در ژاپن با اســطوره همراه بود و در شــمالگان با 
مناسکی شناخته شــده، در اینجا در ســکوت رخ می داد و در سکوت نیز به 
حافظه نســل ها منتقل می شد؛ ســکوتی که شــاید خود عمیق ترین نشانه 
عذاب وجدان جمعی بود. جامعه ای که توان مراقبت از سالمند را از دست 
می دهــد، ناگزیر راهی برای کنارگذاشــتن او پیدا می کند و ســپس برای آن 
توجیهی اخلاقی، اقتصادی یا فرهنگی می تراشــد و گاه، مانند تجربه عشایر 
ایران، حتی نامی هم ندارد. امروز اما شکل مسئله تغییر کرده، نه ماهیت آن. 
فرزندانی که به شهری دیگر یا کشوری دیگر مهاجرت می کنند و والدینی که 
در خانه ای خالی جا می مانند، بخشــی از همین گسست اند. این جاگذاشتن، 
صرفا جدایی جغرافیایی نیســت؛ شکافی اســت در تداوم نسل، حافظه و 
خانواده. فرزندان مهاجر، هرچند موفق و برخوردار، اغلب دیگر ادامه دهنده 
جهــان فرهنگــی والدین خود نیســتند و رابطه میان دو نســل، آرام آرام از 
پیوندی زنده به خاطره ای دور بدل می شــود. شــاید تــراژدی مهاجرت، از 
جهتی، حتی از جاماندن ســالمندان در کوچ های عشایری نیز تلخ تر باشد؛ 
زیرا مهاجران نه فقط والدین خود، بلکه روند پیرشــدن آنان را نیز از دســت 
می دهند. برای بســیاری از آنان، پدر و مادر هنوز همان تصویر سال های دورِ 
پیش از مهاجرت اند؛ همان چهره های اســتوار و آشــنا. فاصله جغرافیایی 
اجازه نمی دهد فرســودگی تدریجی، کم توانی، زوال حافظه و نزدیک شدن 
آرام مرگ را ببینند و برای آن آماده شــوند. گویی «پیرکشــی» مدرن، نه در 
یک لحظه، بلکه از همان روز مهاجرت آغاز شــده و ســال  به  ســال، آرام و 
بی صدا ادامه یافته اســت. از همین رو، فاصله میان پیرزنی که روزگاری در 
برف های زاگرس جا می ماند و ســالمندی که امــروز در اتاقی خاموش در 
خانه ســالمندان، در خانه ای خالی یا در بیمارســتانی دور از فرزندان جان 
می دهد، کمتر از آن چیزی اســت که دوست داریم باور کنیم. زمانه عوض 
شده، جغرافیا تغییر کرده و همه جنبه های حیات ما مدرن تر شده ، اما مسئله 
همان است و کوچ همان کوچ است. انسانی که دیگر نمی تواند همراه شود، 

سرانجام باید جا بماند.

مهاجرت و رهاسازی سالمندان

پژوهشگران دانشگاه اســتنفورد با همکاری گوگل  ریسرچ و 
گوگل  دیپ مایند، سیستمی مبتنی بر هوش مصنوعی ساخته اند 
کــه می تواند بــدون هیــچ آموزش پزشــکی، عوامــل ژنتیکی 
بیماری هایی مانند کم شنوایی و بیماری های نادر را شناسایی کند. 
بیش از ۳۵۰ میلیون نفر در سراســر جهــان به بیماری های نادر 
ژنتیکی مبتلا هســتند. دانشمندان یک عامل ژنتیکی جدید را نیز 
کشف کردند که باعث کم شنوایی می شود. این یافته در آزمایشگاه 
تأیید شــد. هوش مصنوعی بدون هیچ آموزش پزشکی، عوامل 
ژنتیکی کم شنوایی و بیماری های نادر را با موفقیت شناسایی کرد. 

عربستان سعودی به دلیل آسیب های اقتصادی ناشی از جنگ، از 
توافقی ۲۰۰ میلیون دلاری برای حمایت از ساختمان اپرای متروپولیتن 
نیویورک خارج شــده اســت. اگرچه ۲۰۰ میلیون دلار در مقایســه با 
صنــدوق ثروت ملی یک تریلیون دلاری عربســتان رقم نســبتا کمی 
اســت، اما این تصمیم به عنوان نخستین نشــانه از این موضوع قابل 
توجه اســت که جنگ، تعهدات مالی کشورهای حاشیه خلیج فارس 
در غرب را کاهش داده اســت. پیتر گلــب، مدیر کل اپرای متروپولیتن، 
به نیویورک تایمز گفت عربســتان دلیل تصمیم خود را خسارت وارده 
به اقتصاد این کشور ناشی از جنگ ایران و محاصره عبور نفت از تنگه 

هرمز اعلام کرده است.

بیــش از ۱۰ میلیون هکتار کانون فوق بحرانی گردوغبار در کشــور 

وجود دارد. گردوغبار بر گوشه گوشه کشور از جنوب تا شمال، از شرق تا 

غرب سایه انداخته است. سخن از ذراتی کوچک تر از ۱۰ میکرون است. 

در عرصه بین الملل، منابــع مالی اختصاص یافته به پروژه های مرتبط 

با گردوغبار از حــدود ۳۰۰ هزار دلار به یک میلیون دلار افزایش یافت 

و برآوردها نشــان می دهد با تداوم رایزنی ها، امکان افزایش این رقم تا 

هشت ونیم میلیون دلار نیز وجود دارد. با این حال، مسئولان معتقدند 

در برابر بیش از ۱۰ میلیون هکتار کانون فوق بحرانی گردوغبار در کشور، 

این منابع فقط بخشی از نیازهای موجود را پوشش می دهد.

۱۰میلیون۲۰۰ میلیون۳۵۰میلیون
هکتاردلاربیمار

یادداشت

روان شناســی ناموزون اعتراض ایرانی را می تــوان در جنبه های مختلف 
رفتاری، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و هنری مردمان این ســرزمین مشاهده 
کرد. برای نمونه، به فهرســت سریال ها و فیلم های سینمایی انتقادی نگاهی 
بیندازید. اگر یک پلیس بدکار می بینید، اگر داستان یک وزیر بی صلاحیت مطرح 
اســت، اگر پزشکی مرتکب جنایت شــده، اگر ســفیری بی عرضه نشان داده 
می شود، اغلب می توانید مطمئن باشید که حوادث فیلم مربوط به ۵۰، ۶۰ سال 
پیش اســت؛ گویی خطا و فساد همیشه متعلق به «گذشته» است، نه اکنون. 
این پدیده در علوم ارتباطات با مفهومی نزدیک به «مارپیچ ســکوت» توضیح 
داده می شود؛ زمانی که افراد احساس کنند بیان نقد نسبت به شرایط حاضر، 
پرهزینه اســت، ترجیح می دهند ســکوت کرده یا نقد را به گذشته ای بی خطر 
منتقل کننــد (Noelle-Neumann, 1974). در چنین فضایی، نقد جاری جای 
خود را به نقد تاریخی می دهد؛ بی آنکه ســازوکار اصلاح در زمان حال فعال 
شود. حالا اگر پرسیده شود چه الزامی دارد ۵۰، ۶۰ سال صبر کنیم تا وقتی کار از 
کار گذشت، این همه داد و بیداد راه بیندازیم، پاسخ را باید در زمینه های تاریخی 
شکل گیری فرهنگ سیاسی جســت وجو کرد. پژوهش های مربوط به فرهنگ 
سیاسی نشان می دهد در جوامعی که تجربه طولانی تمرکز قدرت را داشته اند، 
نوعی «فاصله روانی با قدرت» شــکل می گیرد؛ قدرت یا تقدیس شده یا نفی 
می شــود، اما کمتر به عنوان پدیده ای انسانی و قابل نقد روزمره دیده می شود 
بــه مــا  نانوشــته  تابــوی ســنگین  یــک   .(Inglehart & Welzel, 2005)
می گویــد که مســئولان و مدیران موجــود، همگی پاک و بی نقص  هســتند. 
حــال آنکــه واقعیــت این اســت که آن پلیــس، وزیر، پزشــک و ســفیر نیز 
انســان هایی زمینی انــد؛ آمیــزه ای از توانایی و خطــا. نظریه پــردازان حوزه 
قــدرت معتقدند هرچه ســازوکارهای بازخــورد و نظــارت عمومی فعال تر 
باشــد، احتمال اصــلاح خطا پیش از تبدیل شــدن به بحران بیشــتر اســت 

(Tilly, 1978; Davenport, 2007). در زبــان علــوم سیاســی، اصــل «کنترل 
متقابل قدرت» اســت؛ اصلی که نبود آن به تمرکز و سپس فساد می انجامد. 
به شــکلی تاریخی، مردم ایران در مقاطعی یک حاکم را تا حد اســطوره های 
مقــدس ســتایش کرده اند و در زمانــی دیگر، همه آرزو و احســاس و نفرین 
خود را وقف نابودی او کرده اند. این نوســان شــدید میان «قهرمان ســازی» و 
«اهریمن سازی»، در ادبیات جنبش های اجتماعی به چرخه های افراطی تعبیر 
شده اســت؛ وضعیتی که در آن، ارزیابی عقلانی جای خود را به هیجان های 
هویتــی می دهد (Jasper, 2014; Tarrow, 2011). حال آنکه مشــکل با رفتن 
و آمدن  این حاکم یا آن حاکم برطرف نمی شــود؛ هر کس که بر ســر کار آید، 
محصول همین بستر فرهنگی و نهادی است. مطالعات مربوط به پاسخ گویی 
سیاســی نشــان می دهد بدون نهادهای مســتمر نقد و نظارت، افراد - حتی 
اگر نیت خوبی هم داشــته باشــند- در معرض خطاهای تکرارشــونده قرار 
می گیرند (Davenport, 2007). آیا بهتر نیســت اگر اشکالی هست، به موقع 
و بــدون هزینه های اضافی مطرح شــود؟ تا هم آن مســئول متوجه شــود، 
هــم خیر این انتقاد بــه مردمان همان زمانه برســد و مهم تر اینکه  این همه 
اعتراض زیر گلوی جامعه غمباد نکند و به انفجار و ویرانی نینجامد؟ می بینیم 
کــه در اینجا نیز روان شناســی اعتراض ما وارونه عمــل می کند: تا زمانی که 
فردی مدیر اســت، چاپلوســی و ابراز ارادت  و هنگامی که کنار رفت، نفی و 
نقد شــروع می شــود. در روان شناســی اجتماعی، این دوگانــه را می توان با 
مفاهیمی همچون «همنوایی اجباری» و «خودسانسوری» توضیح داد؛ جایی 
که افــراد برای حفظ امنیت یا موقعیت خود، نقــد واقعی را پنهان می کنند 

(Klandermans, 1997). نتیجه آن، شــکاف میان گفتــار خصوصی و رفتار 
عمومی اســت؛ همان چیــزی که در ادبیات سیاســی از آن به عنوان «تظاهر 
عمومی و نارضایتی پنهان» یاد شــده است. کشــورهایی که سوژه فیلم های 
سینمایی شــان، مطالــب روزنامه هایشــان، پژوهش هــای اجتماعی شــان، 
مشــورت های مشاورانشــان، نوشــته کتاب هایشــان و برنامه هــای رادیو و 
تلویزیونشــان، اشــکالات و اشــتباهات همین امروزِ مدیــران، احزاب حاکم، 
شرکت ها و کارتل های ســرمایه دار، مقامات و دستگاه های اداری و نظامی و 
اطلاعاتی و امثال آن است، حال و روز بهتری دارند و به ارزش ها و اسلوب های 
اخلاقی نزدیک تر هســتند. کشورهایی که رسانه هایشــان به اشکالات جاری 
می پردازند، الزاما بی اخلاق تر نیستند، بلکه ممکن است سازوکار بازخوردشان 
فعال تر باشد. پژوهش های تطبیقی نشــان می دهد جوامعی که امکان نقد 
مســتمر دارند، معمولا ثبات پایدارتر و فســاد سیســتماتیک کمتری تجربه 
می کنند (Inglehart & Welzel, 2005). همچنین زائل شــدن حالت متعادل 
روان شناسی اعتراضی، ناهنجاری هایی همچون دورویی را در رفتار اجتماعی 
تقویت می کند؛ زیرا جامعه ای که امکان بیان صادقانه نارضایتی اش را ندارد، 
به رفتار دوگانه پناه می برد. تاج الملوک، همســر عامی رضاشــاه پهلوی، در 
کتاب خاطرات خود با اشاره به نامه های همسرش از تبعید، نمونه ای تاریخی 
از همین مسئله را روایت می کند؛ حاکمی که خود اذعان می کند اطرافیانش 
تنها خوشــامد او را می گفتند و واقعیــت را منتقل نمی کردند. در نظریه های 
ســازمانی، این وضعیت را «حباب اطلاعاتی قدرت» می نامند؛ حالتی که در 
آن، یــک حاکم به  دلیل فقدان بازخورد صادقانه، از واقعیت فاصله می گیرد. 
پژوهش ها نشــان داده اند هرچه فاصله قدرت از واقعیت ها، بیشتر و امکان 
Daven-) نقد کمتر باشــد، احتمال شکل گیری چنین حبابی افزایش می یابد

.(port, 2007
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در محکومیت
 آپارتاید جنسی طالبان

آنچه امروز بر زنان افغانستان می گذرد، فقط نقض 
حقوق زنان نیست، بلکه انکار آشکار حقوق انسانی 
و تعرضی ســازمان یافته به بنیادین ترین حقوق بشر است. 
محروم کردن دختران از آموزش، ســلب حــق کار از زنان، 
حذف آنان از عرصه عمومی و تحمیل تبعیض ساختاری بر 
نیمی از جمعیت یک کشــور، نه یک اختــلاف فرهنگی یا 
سیاســی، بلکه مصداق روشن ستم و ســرکوب است. این 
سیاست های زن ستیزانه طالبان را باید با صدای بلند محکوم 
کرد. حکومتی که از حضور زنان در مدرسه، دانشگاه، اداره، 
رسانه و جامعه هراس دارد، در حقیقت از آگاهی، آزادی و 
آینده هــراس دارد. طالبان نه تنها حقــوق زنان، بلکه حق 
پیشرفت و توسعه افغانستان را نیز به گروگان گرفته است. 
هیچ جامعه ای با حذف نیمی از شهروندان خود نمی تواند 
به ثبات، رفاه و عدالت و توسعه دست یابد. با این حال، برای 
فهــم آنچه امروز در افغانســتان می گــذرد، باید به تجربه 
تاریخی این کشــور نیــز توجه کرد. افغانســتان در دو دهه 
گذشــته، علی رغم جنگ، ناامنی، فساد و مشکلات فراوان، 
شــاهد شــکل گیری نســلی نو از زنان آگاه، تحصیل کرده و 
مطالبه گر بود. میلیون ها دختر به مدرسه رفتند، هزاران زن 
به دانشگاه راه یافتند و در عرصه های اجتماعی، فرهنگی، 
رسانه ای و سیاسی حضور پیدا کردند. این دستاوردها هرگز 
کامل نبود، اما نشــانه حرکت جامعه افغانســتان به سوی 
افقی روشــن تر و انسانی تر بود. بازگشت طالبان و فروپاشی 
بخش بزرگی از این دستاوردها، حقیقتی مهم را نیز آشکار 
کرد؛ اینکه آزادی، حقوق بشر و برابری را نمی توان از بیرون 
به ملتی هدیه کرد. تجربه افغانستان بار دیگر نشان داد هیچ 
قــدرت خارجی، هر اندازه نیرومنــد، نمی تواند ناجی پایدار 
حقوق بشــر در یک کشور باشــد. حقوق و آزادی ها زمانی 
ماندگار می شــوند که در بســتر آگاهی، اراده و مبارزه خود 
مردم ریشه داشته باشند. از همین رو، نخستین و مهم ترین 
حاملان تغییر در افغانســتان، خود زنان افغانستان هستند؛ 
زنانی که در برابر یکی از ســخت ترین اشــکال تبعیض در 
جهان ایســتاده اند؛ زنانی که با وجــود تهدید، محرومیت و 
سرکوب، همچنان از حق آموزش، حق کار و حق حضور در 
جامعــه دفاع می کنند. آنــان تنها قربانیــان این وضعیت 
نیستند، بلکه پیشگامان مبارزه برای رهایی از آن نیز هستند. 
طالبان ممکن است مدارس را ببندد، دانشگاه ها را تعطیل 
کنــد و زنــان را از عرصه عمومی کنار بزنــد، اما نمی تواند 
آگاهی را از میان ببرد. نسلی که طعم آموزش، مشارکت و 
امیــد به آینده را چشــیده اســت، به ســادگی به گذشــته 
بازنخواهد گشت. تاریخ معاصر افغانستان گواه آن است که 
زنان این کشــور بخشــی مهم از مســیر آزادی و برابری را 
پیموده اند و این ســرمایه تاریخی قابل مصــادره یا نابودی 
نیست. ما در کنار زنان افغانستان می ایستیم و مبارزه مدنی 
و انسانی آنان را برای دستیابی به حقوق برابر ارج می نهیم. 
باور داریم اســتبداد، تبعیض و حذف، هرچند بتوانند برای 
مدتی بر جامعه ای ســایه افکنند، ســرانجام در برابر اراده 
انسان برای آزادی شکست خواهند خورد. آینده افغانستان 
را نه جهل و تبعیض، بلکه آگاهی، عدالت و مشارکت برابر 
همه شــهروندان آن رقــم خواهــد زد و در آن آینده، زنان 
افغانســتان که امروز پرهزینه ترین بار مقاومت را بر دوش 
می کشند، بی تردید معماران اصلی این پیروزی خواهند بود.

کت برای آب جمع کردن
پژوهشــگران در تحقیقــی جدیــد از یــک پارچــه 
مخصوص برای تولید یک کت قادر به برداشت آب 
استفاده کردند. این کت با استفاده از یک پارچه خاص طوری 
طراحی شده تا به جای جذب آب، رطوبت را از هوا برداشت 
و در یک واحد قابل جدا شــدن جمــع آوری کند. این روش 
انتقــال به پارچه کمک می کند تا نه تنها در یک آزمایشــگاه 
کوچک، بلکه در یک سیستم پوشیدنی نیز کارآمد باشد. پس 
از آن، این واحدهای جذب کننده آب در یک محفظه تاشــو 
جمع آوری قرار می گیرند و با گرم شدن، آب جذب شده را آزاد 
و به آب آشــامیدنی تبدیل می کنند. کت فناورانه با توجه به 
ســطح رطوبت بین ۴۰۰ تا ۹۰۰ میلی لیتر آب آشــامیدنی به 
ازای هر روز آزمایش تولید کرد. فرم فیزیکی برای این تحقیق 
خاص یک کت بود اما محققــان معتقدند همین پارچه را 
می توان برای تولید اشیای دیگر مانند کوله پشتی یا چادر به 
کار برد تا آنها به قابلیت های جذب آب مجهز شوند. فناوری 
مذکــور برای تیم های امــداد یا طی رویدادهای اورژانســی 

به ویژه در اماکن دور افتاده کاربرد دارد.
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